
 
خطبه حضرت ابوطالب (ع) «مطالعه موردي خطبه ازدواج  شناختیزبان لیتحل

 اکرم (ص)» امبری(س) با پ جهیخد
 2ملازاده  حانهیر، 1یمانیفر ي مطهر دهیوح

  ایران تهران،، دانشگاه الزهرا ی، دانشکده ادبیات،عرب اتیزبان و ادب اریاستاد. 1
 1.(نویسنده مسوؤل) رانیدانشگاه الزهرا، تهران، ا  ات،یدانشکده ادب  ،یعرب  اتیزبان و ادب  اریاستاد.  2

 چکیده 
ها  ارزشخطابه در دوره جاهلی به عنوان یک هنر بیانی و ادبی، نقش بسزایی در انتقال مفاهیم و  

خط تعداد  اینکه  وجود  با  روزگارداشت.  آن  نبود  یبان  ملاحظه  قابل  خطبهچندان  عنوان ،  به  ها 
شدند. در این میان، هاي مختلف شناخته میابزارهاي مؤثر براي بیان احساسات، عقاید و مناسبت

خدیجه (س) که توسط عموي ایشان، حضرت  حضرت  خطبه عقد ازدواج پیامبر اکرم (ص) با  
پژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفی  .اي بارز از این هنر است ابوطالب (ع) ایراد شد، نمونه

  جستار   اینهاي  یافتهپردازد.  این خطبه می  و بلاغی  نحوي  ،  و تحلیلی به بررسی ساختار صرفی
دایره   در دوران اموي و عباسی  در عصر اسلامی شکوفا شد و   چند خطبه  دهد که هرنشان می
نزدیکی قابل   ،از نظر محتوا و واژگان  (ع)  گسترش یافت، اما خطبه حضرت ابوطالب  آن  استعمال 

خطبه به  دورتوجهی  بلاغ  هاي ههاي  و  زبانی  غناي  دارد.  اموي  و  خطبهاسلامی   دهندهنشان  ی 
و محتواي آن ارادت و   است  قدرت خطابت و فصاحت حضرت ابوطالب (ع) در عصر جاهلی

و   سادهاستفاده از واژگان  شناسی با  سازد. مخاطبش نمایان می محبت او را نسبت به برادرزاده
همگی عواملی هستند که بر شیوایی   ،هاي بلاغیکارگیري آرایهواضح، چینش مناسب عبارات، به
دهند  ها نه تنها قدرت بیانی خطبه را افزایش میاند. این ویژگیو زیبایی این خطبه تأثیر گذاشته

کنند. در نهایت، این مقاله بر اهمیت مخاطبان از مفاهیم عمیق آن نیز کمک میبلکه به درك بهتر  
 .کشدشناختی خطبه حضرت ابوطالب تأکید کرده و نقش آن را در ادبیات عربی به تصویر میزبان

و نحوي،  کلیدواژگان:   صرفی  تحلیل  آراخطبه ابوطالب،  و  خطبه ازدواج ی،  ادب  يهاهیبلاغت 
 دوره جاهلی. ، نثر جهیخد
 مقدمه .١

نشینی بود. آنان براي حفظ منافع خود یا قبیله از  اي یا بادیه به شکل قبیله  یعرب جاهلزندگی  
اي  برخوردار نبودند از این رو هر کس براي دفاع از خود و قومش، یا براي  یافتهقوانین سازمان

قبیله یا گروه، دعوت به صلح یا  ابراز فخر، دفاع از شرف و ناموس، اصلاح میان دو تن یا دو  
 آوردند. جنگ، تهنئت یا تئزیت نزد ملوك و بزرگان به ایراد خطابه روي می
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کردند  اعراب خطبه خود را به شکل خاصی در اعیاد و محافل بزرگ و بازارهاي متعدد ایراد می
سوق عکاظ و سوق   یعرب  رهیدر شبه جزکه در عربی به سوق معروف بود. از جمله این بازارها  

سوق شحر و سوق مشقر، در یمن سوق صنعاء، در عمان سوق صحار، در  نیدر بحرذوالمجاز، 
ها از آنها نه فقط براي تجارت بلکه بعنوان اماکنی توان نام برد که عرببصره سوق مربد را می 

بردند. از این رو خطبه جایگاه ممتازي  براي برگزاري مراسم فرهنگی، ادبی و اجتماعی بهره می
رفت. (الأفغانی، داشت و یکی از تأثیرگذارترین فنون نثري در ادبیات عصر جاهلی بشمار می

 ) 356- 343م: 1937
کند   رادیخطبه ا کی يشاعر  ای د یبسرا يشعر بیخط کیممکن بود  یهر چند در دوره جاهل

خطبه بود.   رادای   دارعهده  لهیقب  ری ام  ای  خی و غالبا ش  شدیدو صفت مشهور م  نیاز ا  یکیبه    یول
   )254م: 1987 ،ی(البستان

هاي  شاید بتوان گفت این فن که از دیرباز در گذر تاریخ، تحولاتی را تجربه کرده بسان رسانه
امروزي در بیان رویدادهاي سیاسی و اجتماعی و ایجاد نیروي انگیزش از روزگاران کهن مورد 

وري فراوان قرار داشته است. هنر سخنوري، در ابتدا شفاهی بود و بعدها با پیدایش کتابت، بهره
 رادیالبداهه ا  یها ف است که خطبه  نینکته قابل توجه ابه تدریج به شکل نوشتاري نیز در آمد.  

احساسات و افکار، بلکه به   يبرا  ينه تنها به عنوان ابزار  یها در عصر جاهلشده است. خطبهیم
برخی از  .  کردندیعمل م  زی ن  یاجتماع  یهمبستگ  جادی انتقال اطلاعات و ا  يبرا   يا لهیعنوان وس

 اند.  صاحب نظران این هنر را علم به حساب آورده و براي آن قائل به اصول و ضوابطی شده
از آنجا که خطابه گنجینه رموز واژگان، زبان و بیان شمرده می شود لذا در علوم ادبی جایگاه  

است.   داده  اختصاص  خود  به  را  صاحب  یبرخوالایی  ااز  علم  نینظران  را  که   دانندیم  یهنر 
یل حفظ کردن خطب را براي کاتب ضروري  دل  نیاصول و ضوابط خاص خود را دارد و به هم

 ) 210م:1922دانسته اند.(القلقشندي،
 ضرورت پژوهش  .١-١

با وجود اهمیت فن خطابه، متأسفانه بررسی این هنر در دوره جاهلی از قلم پژوهشگران مهجور  
نیز، آثار   -حضرت ابوطالب (ع)  - مانده است. از سوي دیگر درباره عموي گرامی پیامبر (ص) 

چندانی به دست نیامد. این امر که نشان دهنده مظلومیت آن حضرت است باعث شد جستار 
ی فن خطابه در عصر جاهلی از طریق بررسی ادبی خطبه ازدواج حضرت محمد  حاضر به بررس

مصطفی(ص) با حضرت خدیجه (س) اختصاص یابد. امید است باب پژوهش براي دانشجویان 
 و محققان در چنین حوزه هایی باز گردد.
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 . روش پژوهش 2-1
بوده گریبان  به  دست  آن  با  تحقیق  این  نگارش  براي  نویسندگان  که  مشکلاتی  جمله  اند،  از 

مربوط به فن پراکندگی خطب جاهلی در میان کتب قدیم عربی است. لذا در ابتدا تمام کتبی که 
ازدواج  درباره  آن،  ترجمه  و  (ع)  ابوطالب  خطبه  استخراج  از  پس  و  شد  بررسی  است  خطبه 
حضرت رسول اکرم (ص)، به تعریف فن خطابه و ویژگیهاي آن در دوران جاهلیت به شیوه 

و   یمورد بررس  توصیفی پرداخته شد. سپس خطبه مذکور در سه سطح صرفی، نحوي و بلاغی
 قرار گرفت.   لیتحل

 . سؤالات پژوهش 3-1
 اهمیت خطبه و جایگاه آن در عصر جاهلیّت چیست؟  -1
 سبک صرفی، نحوي و بلاغی خطبه ازدواج حضرت ابوطالب (ع) چگونه است؟   -2

 . پیشینه 4-1
هر چند درباره  حضرت ابوطالب (ع) عموي پیامبر گرامی اسلام تحقیقات گسترده اي انجام 
یافته است اما تاکنون پژوهشی مستقل که به تحلیل ادبی نثر ایشان بپردازد اختصاص نیافته است. 

 طبق جستجوي نویسندگان، براي پیشینه عام این تحقیق می توان به دو مورد ذیل اشاره کرد: 
»، به قلم محمد ابوزهَرة. نویسنده در أصولها تاریخها فی أزهی عصورها عند العرب  الخطابةکتاب «

ها، انواع واغراض آن پرداخته، این اثر ضمن تعریف خطابه و بیان اهمیت آن به موضوعات خطبه
هایی از خطب را نقل سپس سیر تاریخی خطابه را در دوران شکوفایی آن  بررسی کرده و نمونه

 کرده است.
یی» به قلم باقر قربانی زین  و محتوا  یادب  لیالسلام: گزارش و تحل  هیشعر ابوطالب علمقاله «

گفتار،  نینگارنده در ا ، به چاپ رسیده است.164-150، صص 47ش ش)، مجله سفینه، 1394(
و  یی ای جغراف یخیتار ،ينحو ،يری استشهاد به اشعار ابوطالب را در منابع تفس ات،یروا دگاهیاز د
و در پا  ی مورد بررس  ،يلغو  ی شعر ابوطالب را ارزشمندتر از معلقات سبع جاهل   انی قرار داده 

 دانسته است. 
ش) در مقاله «سرگذشت خطبه از جاهلیت تا عصر رسالت  1394رودگر، قنبر علی و همکاران ( 

نامه تاریخ تمدن اسلامی منتشر شده، ضمن بررسی خطابه در دو دوره نبوي» که در مجله پژوهش
کوشیده  تاریخی،  نشان  متفاوت  دوران  آن  در  را  خطبه  اهمیت  مؤلفهاند  بررسی  با  و  هاي  داده 

 خطب اسلامی تغییرات ناشی از ظهور اسلام بر مضامین و ساختار خطب  را نشان دهند. 
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جستار نگاشته نشده      با موضوع منتخب این  همانطور که ملاحظه می شود هیچ پژوهشی 
 است. 
 خطابه  .٢

، خطابۀ با فتح (خاء) و خطبۀً (با ضم خطبَ الخاطبُ علی المنبراز نظر لغوي ذیل ماده خطب:  
خاء) به معناي سخنرانی آمده و خطب المرأة، خطبۀ با کسر (خاء)، به معناي ازدواج ذکر شده 

ابو اسحاق خطبه را نزد عرب کلام منثور مسجع دانسته و    )  1/121:  ق1376،  الجوهرياست.(
) در اصطلاح، 1/468ق:  1414اند. (الزبیدي،  در تهذیب آن را مانند نامه داراي ابتدا و انتها دانسته 

دانند که بتوان تعاریف بسیاري براي خطابه ذکر شده است. علماي منطق، خطبه را صناعتی می
هر    یبررس  ییتواناارسطو خطابه را    با آن مردم را به چیزي که مورد تأیید عقل است قانع کرد.

) افلاطون آن 90م:  1950(ارسطو،داند.  یم  شود،یموضوع خاص منجر م  ک ینچه که به اقناع در  آ
)  ابن رشد هدف از خطابه را اقناع می  14م:  1986را هنر سخنوري ذکر کرده است. (طالیس،  

)  جرجانی خطابه را قیاسی مرکب از مقدمات قابل پذیرش تعریف کرده 7داند.  (ابن رشد، دت،  
ان سودمند است، ایراد می که خطیب آن را با اعتقاد و به منظور تشویق مردم به امري که برایش

) خطابت، یک ویژگی  تثبیت شده در روح مخاطب است که به واسطه 87کند. (الجرجانی، د.ت:  
آن خطیب می تواند بر فنون کلام مسلط شده، در جهت اثرگذاري بر شنوندگان تلاش نموده و 

لی این هنر عبارت  ) سه رکن اص 12م:  1936با تشویق یا اقناع آنان به هدف خود برسد. (ابوزهرة،  
 ) 13اند از: خطیب، خطبه، و توده مردم. (ابن رشد، دت: 

خطبه در جاهلیت بر قانون خاصی استوار نبود بلکه بیشتر مانند شعر فطري و ذوقی بود تا  
 ) 255م:  1989اینکه مبتنی بر آموزش باشد. به همین دلیل خالی از مقدمات و نتایج بود.(البستانی،  

توان به صراحت و عدم مبالغه، استعمال کلمات محکم و فصیح، از ویژگیهاي خطب جاهلی می 
گویی و عدم تکلف در معانی، کثرت کاربرد امثال و حکم اشاره کرد که منجر به پراکندگی بداهه

شد. ولی چنانچه غرض خطبه واحد باشد خطبه داراي  افکار و غیر منسجم شدن بافت خطبه می
حسن افتتاح، هماهنگی موضوع، 18م:  1936گردید. (ابوزهره،  انسجام می ) در خطب شفاهی، 

شد زیرا این صفات تنها مختص خطبی است که قبل از ایراد به کتابت وحسن ختام ملاحظه نمی
 ) 19در آمده باشد. (همان: 

  رادیا  ،یفات یتشر  ،ییقضا  ،یاجتماع  ،ینید  ،ینظام   ،یاسیس  ،یخطبه در انواع مختلف علمامروزه  
در دوره جاهلیت در مناسبتهاي متعدد با هدف انگیزش محبت و ایجاد حماسه، صلح،  .گرددمی

مفاخره و منافره، فراخواندن به اتصاف ویژگیهاي ستوده، اتحاد، رثا، وصیت، نصیحت و ازدواج 
 )   8- 11رایج بوده است. (همان: 
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در عصر   خطبه  خطبه ازدواج اختصاص یافته پیرامون این  به  به اینکه پژوهش حاضر  توجه 
 گردد.جاهلی توضیحات لازم ارائه می

 خطبه نکاح  .١-٢
کردند. به این ترتیب که اي را ایراد می زادگان عرب به هنگام ازدواج فرزندانشان خطبهبزرگ

در وصف   بود  گرفته  دست پسرش را  حالی که  در  به پدر عروس،  داماد خطاب  در ابتدا پدر 
داد. این نوع خطبه به اي متقابل، پاسخ میخطبهخواند. سپس پدر عروس با  فضایل او خطبه می

«خطبه أملاك» معروف بود. از جمله این نوع خطب، خطبه حضرت ابوطالب (ع) است که وقتی 
 )12دست حضرت خدیجه (س) را براي پیامبر خواست، ایراد فرمود. (همان: 

ندرت پیش  پرداخت و بهچینی به موضوع اصلی می در عصر جاهلی خطیب بدون مقدمه
خود را با مطلعی خاص و نیکو که معطوف به اهداف خطبه و چکیده  آمد که خطیبی خطبهمی

 م)1997به نقل از: ابراهیم:  42ش: 1394آن باشد، به پایان برساند. (رودگر، 
   . اسناد خطبه1-1-2
که هر   آورده شده یدر کتب مختلف که به حضرت ابوطالب (ع) نسبت داده شده  ییهاخطبه

 . از جمله میتوان به کتب ذیل اشاره کرد:اندآثار پرداخته نیا یو بررس  لیبه تحل یبه نوع  کی
  اتیاز منابع معتبر در ادب یک یکتاب  نیق): ا285  یاللغۀ والأدب، المبرّد (متوف  یف الکامل -١

 .پردازد یم یزبان و نثر عرب لیو تحل  یعرب است که به بررس
معجزات قرآن  نییکتاب به تب نیدر ا یق): الباقلان403 ی (متوف  یالقرآن، الباقلان إعجاز  -٢

  .پردازدیم
اثر به فنون    نیدر ا يق): قلقشند  821  ی(متوف يصناعۀ الإنشاء، القلقشند  یف یالأعش  صبح -٣

 . پردازدیانشاء و بلاغت م
فصیح عربی  نثر  از بلاغت و ياحضرت ابوطالب (ع) به عنوان نمونه خطبهدر کتب مذکور   

 آورده شده است. 
 سیره حضرت ابوطالب (ع) 

اند.   گفته  او  به  نیز  (شین)  فتح  به  شیبۀ  و  عمران  است.  عبدالمطلب  بن  مناف  عبد  نامش 
) و عبد  9ق:  1403) نوف بر علو و ارتفاع دلالت دارد. (ابن منظور،  2/75م:  1988(البغدادي،  

سفیدي موي سر است.(همان:   مناف به معنی عبد العالی یا بنده بلند مرتبه است. شیبۀ که به معناي
) 1/3اند. (ابن هشام، د.ت:خوانده) احتمالا به قصد تفاؤل و تیمّن، کودك را به این نام می 1/512

در فرهنگ  ابن هشام شیبۀ را نام عبدالمطّلب ذکر کرده است. (همان) کنیه وي ابوطالب است.  
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نام از  دسته  آن  به  کنیه عربی  باشد،  همراه  زنان)  (در  امّ  و  مردان)  (در  اب  پیشوند  با  که  هایی 
اشت گد اي بزرگونه ، عرب گویند سنّت گذاشتن نامی در قالب کنیه براي افراد در میان قبایلمی
بهو   فرد  به  نسبت  میتجلیل  از   )"کنیه"واژه    11/16452ش:  1373دهخدا،  ( آید؛شمار  برخی 

 ) 253/ 27ق: 1415اند. (ابن عساکر، تاریخ نویسان نیز اسم و کنیه او را یکی دانسته
ابن (  دنیا آمد.ه  سال قبل از ولات پیامبر اکرم صلی االله علیه و آله و سلم ب  سی و پنجابوطالب، 

) بعد از وفات پدرش عبدالمطلب، بهترین حامی و سرپرست 7/196ق:  1415،  عسقلانیالحجر  
بود، که چهار پسر    بن هاشم بن عبد مناف  رسول گرامی اسلام شد. همسر وي فاطمه بنت أسد

) بنا بر 1/229به نامهاي طالب، عقیل، جعفر، علی (ع) و دو دختر از أبوطالب داشت. (همان:  
دست  به  و او را  وفاتش، رسول اکرم (ص) فرمود امروز مادرم از دنیا رفت  به هنگام  روایتی 

 ) 81/266 ق:1403 مبارك خود در حالی که کفنش پیراهنش بود به خاك سپرد. (المجلسی،
 . متن خطبه 1-2-2

پیامبر (ص) و حضرت خدیجه    خطبه عقد من لایحضره الفقیهدر کتاب   شیخ صدوقمرحوم  
   است. نقل کرده (س) را

ناً  «الحَْمدُْ للِّه الّذى جَعَلَنا مِنْ زَرْعِ إبرْاهیمَ وَ ذُرِّیَّۀِ إسْماعیلَ، وَ جَعَلَ لَنا بَیْتاً مَحْجوجاً وَ حرَمَاً آمِ
 أخى  ابْنَ  إنَّ  ثُمَّ.  فیهِ  نَحْنُ  الَّذى  بَلَدنَِا  فى  النّاسِ  عَلَى  الحُْکّامَ  جَعلََنا وَ  ءٍ،شَى  کُلِّ  ثَمرَاتُ  إلَیْهِیُجْبى  
  عظَُمَ   إلّا  مِنْهُمْ  بِأحدٍَ  لایقُاسُ  وَ  رُجِحَ،  إلّا  قُرَیْشٍ  مِنْ  برَِجُلٍ  لایوزَنُ  عَبدِْالْمُطَلِّبِ  بْنِ  عَبْداِاللهِ  بْنِ  محَُمَّدِ
وَ لَها فیهِ   رغَْبَۀٌ  خدَیجۀٍ  فى  لَهُ  وَ.  زائِلٌ   ظِلٌّ  وَ  حائِلٌ  رِزْقٌ  الْمالَ  فَإنَّ  قَلَّ  الْمالِ  فِى  کانَ  إنْ  وَ.  عَنْهُ

. وَ الصِّداقُ . وَ لَهُ خَطرٌَ عظَیمٌ وَ شَأْنٌ رفَیعٌ وَ لِسانٌ  رغَْبَۀٌ .  ما سَألْتُمْ عاجِلُهُ وَ آجلُِهُ  »شافِعٌ جَسیمٌ
 ) 397/ 3ش: 1343صدوق، (

  ه یو ذرّ  میکه ما را از نسل ابراهسزاست را    ي«سپاس خداوند  ترجمه خطبه به شرح زیر است:
که از اطراف   ینهاد که مردم گرد آن طواف کنند و حرم امن  ياما خانه  يقرار داد و برا   لیاسماع

 نی خود، بر مردم فرمانروا قرار داد. سپس، ا  اری. و ما را در دآورندیآن م  يها به سوجهان، نعمت
نشود جز    دهیسنج   شی از مردان قر  کی   چی بن عبدالمطلب، با ه  برادرزاده من، محمد بن عبداالله 

تر از همه است. اگر چه از نشود جز آن که بزرگ  اسیکس از آنان قچیو با ه  ابدی  يآن که برتر
  يزودگذر است. اکنون که او به همسر   ي اهیو سا  داری ناپا  یبیمال نص  رایاست، ز  ی مال دستش ته

  گر ی کدیبه ازدواج با او شوق دارد، آنها را به ازدواج    زی ن  جهیدشده است و خ  لیمتما  جهیبا خد
  ي . او داراچه نقد و چه نسیه  و صداق باشد بر عهده من خواهد بود  هیّو آنچه از مهر  آورمیدر م

   بزرگ است.» قیحقا يایو گو  کنندهشفاعتبلند است و زبانش  یو شأن میعظ یمقام و منزلت
 



 ةيالدراسات اللغوية والأدب  /یوادب  یمطالعات زʪن  محور:  /۵۶۸

 بخش تطبیقی   .٣
 . سطح صرفی و نحوي  1-3

- اخص از»  حَمدْ«واژه    مفردات الفاظ القرآن  درلسان العرب).  نک  (  استـ الحمد: نقیض ذم  
در چیزى است که از    »مدح« نیز فراگیرتر است، پس    »شکر«  و از آن والاتر، و از واژه  »مدح«

گفته شده این است که انسان یا  باره آن  و در  »مدح«  زند و آنچه که از انسان با اختیار سر مى
چهره زیبائى  و  و ستوده مىبخاطر بلندى قدّش  و  اش مدح  بخشش مال  به  شود، همانطور که 

آثار علمى و ه  فقط در مورد دومّ یعنى نسبت ب  »حمد«شود ولىسخاوت و علمش نیز مدح مى
شکر هم در مقابل نعمت است پس هر شکرى حمدى است و   معنوى است نه موارد ظاهرى.

مدحى حمد و ثنا نیست. «ال» در   هر حمد و ثنائى شکر نیست و هر حمدى، مدح است و هر
 .گرددیجنس خاص م کیافراد   یشامل تمام  "ال "نوع از   نی«الحمد» استغراق جنس است. ا 

 متعلق به «موجود» محذوف است. جار و مجرور وخبر براي «الحمد»،  الله: شبه جمله -
صله جمله «جعلنا من زرع ابراهیم و ذریۀ اسماعیل»  و  «االله» ـ الذي: اسم موصول ، صفت براي

 آن است که محلی از  اعراب ندارد.
جعل از افعال دو مفعولی   .به  مفعول (نا)  راجع به «االله») و    هو   (ضمیر مستتر  ـ جعلنا: فعل و فاعل  

 است. 
ـ من زرع: جارو مجرور است و متعلق به «جعل». «زرع» ذر اینجا مصدر است به معنی اسم 

 مفعول؛ یعنی: محصول.
 غیر منصرف است.  (علم و اعجمی) اند. «ابراهیم»ـ زرع ابراهیم: مضاف و مضاف الیه 
به «زرع ابراهیم». «ذریۀ» از ماده«ذرر» به معنی   معطوف  ،ـ ذریۀ اسماعیل: مضاف و مضاف الیه 

 اسم غیرمنصرف است.  (علم و اعجمی) باشد. «اسماعیل»اولاد، اخلاف و نسل می
 .عطف شده است ـ جعل لنا بیتا محجوجا: جمله فعلیه با «واو» به جمله «جعلنا ...». 
 ـ لنا: جار و مجرور، متعلق به «جعل». 
 است. «جعل»   دوم فعل ـ بیتا: مفعول  

: القصدُ. الحَجُ العرب آمده:  ـ محجوجا: اسم مفعول، صفت «بیتا»، به معنی «مقصود»؛ در لسان 
ه حَجَ  ي قَدِمَ؛ و حَجَّ

َ
ه  إِلینا فلانٌ أ ي قصدته. و رجلٌ  حَجّاً: قصده. و حَجَجْتُ  یَحُجُّ

َ
 محجوجٌ  فلاناً و اعتَمَدْتُه أ

ي مقصود.
َ
 أ

ـ حرما: با «واو» عطف شده به «بیتا» و موصوف است براي «آمنا». «حرم» به معنی جایی است   
 و در اینجا مقصود، مکه است.  که مورد حرمت و احترام است 

 باشد. اسم فاعل است به معنی «ایمن و داراي امنیت» از ماده «أمن». ـ آمنا: صفت «حرما» می  
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 ء: این جمله، وصفیه است و صفت دوم است براي «حرما». ـ یجبى الیه ثمرات کل شى 
الخراجَ   جَبَیالعرب آمده: «مع شده است. در لسانج:  یعنی  «جبی»؛  ماده  از  مجهول   فعلـ یُجبی:   

الحوضَ  و  الماء  یَجْبِیه  یَجْبَاهُ   و  جَمَعَهو  آیه    ».:  در  است.  «ثمرات»  مجهول  فعل  این  فاعل    57نائب 
بِعِ الْهُدیفرماید:  سوره قصص می نْ لَهُمْ حَرَماً آمِناً یُجْبی وَ قالُوا إِنْ نَتَّ  وَ لَمْ نُمَکِّ

َ
رْضِنا أ

َ
فْ مِنْ أ  مَعَكَ نُتَخَطَّ

کْثَرَهُمْ لا یَعْلَمُونَ إِلَیْهِ ثَمَراتُ کُلِّ شَيْ 
َ
ا وَ لکِنَّ أ  .ءٍ رِزْقاً مِنْ لَدُنَّ

 و متعلق به «یجبی».  رـ الیه: جار و مجرو 
ها...». اینجا نائب فاعل  ها، میوهها، بهره» است، به معنی «حاصلها، نتیجهثمرةـ ثمرات: جمع « 

 باشد و مضاف به «کل». «یجبی» می
 مضاف الیه «ثمرات» است و خودش مضاف به شئ است. کل :شیء ـ کل  
فیه: این جمله فعلیه با «واو» عطف شده است    ـ جعلنا الحکام على الناس فى بلدنا الذى نحن 

 به جمله «جعل لنا ...». 
 «االله» است. لفظ جلاله ـ جعلنا: فعل و فاعل و مفعول اول. فاعل ضمیر مستتر راجع به 
ـ الحکام: مفعول دوم «جعل». «حکام» جمع «حاکم» است، به معنی «حکمرانان، فرمانروایان،   

 حاکمان».
 ـ على الناس: جار و مجرورند و متعلق به «جعل».  
اند. «بلد» به معنی ـ فى بلدنا: «فی» جار است و «بلد» مجرور. «بلدنا» مضاف و مضاف الیه 

 «شهر و سرزمین» است. 
 : اسم موصول است، صفت «بلد». يـ الذ  
نحن  می  ـ  «الذي»  صله  و  اسمیه  جمله  عام  فیه:  فعل  به  متعلق  مجروند  و  جار  «فیه»  باشد. 

 محذوف. ضمیر «هاء» عائد است از جمله صله به «الذي». 
کند به ـ ثم: حرف عطف است و جمله اسمیه «ان ابن اخى محمد بن عبداالله...» را عطف می 

 )  1/ 160 ،اللبیبجمله اسمیه «الحمد الله...». در امثال این موارد چنانکه در باب اول کتاب مغنی
آمده «ثم» براي ترتیب اخبار است نه ترتیب حکم. یعنی متکلم بعد از افاده یک مطلب قصد    

 کند.افاده مطلب دیگري دارد در موضوع دیگري، اینجا از «ثم» استفاده می
 ـ إنّ: از حروف مشبهه به فعل، براي تأکید مفهوم جمله ما بعد. 
 ـ ابن: اسم «إنّ»، مضاف به «أخ». خود «أخ» مضاف است به «یاء» متکلم.  
 ـ محمد: علم است و عطف بیان از «ابن أخی»، موصوف براي «ابن» ما بعد.  
 ـ ابن عبداالله: «ابن» صفت است براي محمد و مضاف است به «عبد». «عبداالله» علم است.  
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«ابن» صفت براي «عبداالله» و مضاف است به «عبدالمطلب». «عبدالمطلب»    ـ ابن عبدالمطلب: 
 علم است. 

 .«  ـ لایوزن برجل من قریش الا رجح: خبر «إنّ
نمی  «سنجیده  معنی:  به  مجهول.  منفی،  مثال،  مجرد،  ثلاثی  فعل  لایوزن:  مقایسه ـ  شود، 
 شود». نائب فاعل: ضمیر مستتر راجع به «ابن اخی» یا «محمد».نمی
 ـ برجل: جار و مجرورند و متعلق به «لایوزن». «رجل» موصوف است به «من قریش».  

 ـ من قریش: جار و مجرورند، صفت براي «رجل». 
 گونه بوده: «... الا وَزْناً رُجِحَ فیه». ـ الا: ادات استثناء. کلام در اصل این 
: فعل ماضی مجهول به معنی: «برتري داده شد، رجحان داده شد».    نائب فاعل، ضمیر ـ رُجِحَ

 مستتر راجع به «محمد» است.
الا عظم عنه: این جمله فعلیه عطف شده است با «واو» به جمله «لایوزن...»   ـ لایقاس باحد منهم 

 باشد. که خبر «إنّ» می
ـ لایقاس: فعل ثلاثی مجرد اجوف یائی مضارع منفی مجهول، از ماده «قیس»، به معنی: «مقایسه   
نمینمی قیاس  نمیشود،  سنجیده  به شود،  راجع  که  است  مستتري  ضمیر  فاعل،  نائب  شود». 

 «محمد» است.
 ـ بأحد: جار و مجرورند و متعلق به «لایقاس». «احد» موصوف است به «منهم». 

 : جار و مجرور و متعلق به افعال عام، وصف است براي «احد». ـ منهم
 لا: ادات استثناء. در اصل اینگونه بوده: «... الا قیاسا عظم فیه عنه». إـ 

 ـ عظَُمَ: فعل ماضی معلوم. به معنی: «برتر بود». 
 ـ عنه: جار و مجرورند و متعلق به «عظم». مرجع ضمیر «عنه» کلمه «احد» است. 

...: این جمله شرطیه با    «واو» عطف شده است به جمله «إن ابن اخی ...». ـ ان کان فى المال قلّ
 ـ إنْ: شرطیه. 

: جمله شرط. «کان» فعل ناقصه می باشد که اسمش ضمیر مستتر راجع به ـ کان فی المال قلّ
»جار و مجرورند و متعلق به«قلّ»، مقدم  فی المال»است.«المال قلّ   يف «محمد»است و خبرش جمله«

 شده است بر متَعلَّقش براي افاده حصر؛ یعنی «و اگر در خصوص مال، کم و ناچیز است ...».  
و ظل زائل: این جمله جواب «إن» شرطیه است. «فاء» براي ربط جزاء  ـ فان المال رزق حائل  

باشد. «رزق» به شرط است. «إنّ» حرف مشبهه به فعل و براي تأکید است. «المال» اسم «إنّ» می
باشد و موصوف براي «حائل». «حائل» از ماده «حول» است و به معنی «تغییرپذیر و خبر «إنّ» می

 شونده» و در اینجا صفت است براي «رزق». دگرگون
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و ظل زائل: «واو» عطف کرده «ظل» را بر«رزق». «ظل زائل» صفت و موصوفند به معنی «سایه  ـ  
 پذیر و رفتنی».زوال 

ـ و له فى خدیجه رغبۀ: «واو» عطف کرده است این جمله را به جمله «ان کان ...». «له» جار  
و مجرور است و خبر مقدم براي «رغبۀ». این خبر مقدم شده بر مبتدا، چون مبتدا نکره است. 
«فی خدیجۀ» جار و مجرور است و متعلق به «رغبۀ». علت تقدیم این جار و مجرور بر متعلَّقش  

 حصر است. افاده
ـ و لها فیه رغبۀ: «واو» عطف کرده جمله مابعدش را بر جمله «له فی خدیجۀ رغبۀ».  «لها» 
جار و مجرور است و خبر مقدم براي «رغبۀ». این خبر مقدم شده بر مبتدا، چون مبتدا نکره است. 
«فیه» جار و مجرور است و متعلق به «رغبۀ». علت تقدیم این جار و مجرور بر متعلَّقش افاده 

 صر است. ح
ما سألتم عاجله و آجله: «واو» براي عطف جمله مابعد بر جمله ماقبل. «الصداق»    ـ و الصداق

صله و  است  موصوله  «ما»  است.  «الصداق»  خبر  سألتم»  «ما  «مهریه».  معنی  به  است  اش  مبتداء 
 باشد. ضمیر عائد از صله به موصول، محذوف است؛ در اصل بوده «ما سألتموه». «سألتم» می
: مضاف و مضاف الیه است، بدل از «الصداق». ضمیر راجع است به «الصداق». «عاجل» لۀـ عاج

 به معنی «فوري» است.
به «الصداق».   است  ضمیر راجع  به «عاجله».  و معطوف  است  و مضاف الیه  ـ آجله: مضاف 

ما سألتم عاجله و آجله» چنین است: «و   دار» است. معنی جمله «و الصداق«آجل» به معنی «مدت
دارش»؛ یعنی مهریه هر آن چیزي است که  اش و مدتمهریه آن چیزي است که بخواهید، فوري

 شما بخواهید. 
ـ و له خطر عظیم: «واو» عاطف این جمله است به جمله قبل. «له» جار و مجرور و خبر مقدم  
است. علت تقدیم این خبر این است که مبتدا (خطر) نکره است. ضمیر در «له» راجع است به 
«محمد صلی االله علیه و آله». «خطر» مبتداي مؤخر است و موصوف به «عظیم». «خطر» به معنی 

 ت. «اهمیت» اس
 است با «واو» به «خطر».  اند و «شأن» عطف شدهـ شأن رفیع: موصوف و صفت

شافع جسیم: «لسان» عطف شده است با «واو» بر «شأن». «شافع» صفت لسان است به    ـ لسان
 گر». «جسیم» صفت دوم براي «لسان» است به معنی «عظیم». کننده و میانجی«شفاعت معنی
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دهنده پایبندي حضرت ابوطالب  شود که نشاناین خطبه با حمد و ستایش خداوند آغاز می
(ع) به دین حنیف ابراهیمی است. در این خطبه، حضرت ابوطالب با استفاده از تشبیهات مؤثر، 

کند. به مقایسه شخصیت پیامبر اکرم (ص) با دیگران پرداخته و او را برتر از قریش معرفی می
 لی در تسه   یبلکه نقش اساس  دهدیم  ش یکلام را افزا  ییبایاین تکنیک ادبی نه تنها زاستفاده از  

مانندي پیامبر (ص)  بیخلاقانه    انیب  يبرا  آرایه تشبیه،.  کندیم  فایفهم و ارتباط مؤثر با مخاطب ا
-نهد تا از طریق آن برتري برادرزادهراهی را پیش روي حضرت ابوطالب فرا می  ،در کردار و رفتار

است   رسالت  و  وحی  حامل  بعدا  که  را  براي  باش  دوران    سوادیمردم  کند  آن  نشان  و خاطر 
می نمایان  وضوح  به  مخاطبان  نظر  در  را  او  اوسازعظمت  ویژگی  د.  به  اشاره  با  هاي  همچنین 

اخلاقی و شخصیتی پیامبر (ص)، نظیر «خطر عظیم» و «شان رفیع»، او را به عنوان فردي برجسته 
برد، بلکه تأثیر عمیقی بر  کند. این توصیفات نه تنها مقام پیامبر را بالا میو شایسته معرفی می

توصیفات ابوطالب از    .کندمخاطب دارد و او را به شناخت بهتر از شخصیت ایشان ترغیب می
 گاهی اشاره به جاي احساس که منطبق با واقعیت است. «شأن رفیع»  خویش نه از روبرادرزاده  
(ص) به   امبریپ  تیدارد. در دوران جاهل  ی(ص) در دوران جوان  امبری پ  يو معنو   یبلند اجتماع

  يبرتر   انگریاز رسالت ب  شی لقب پ  نی. اشدی شناخته م  "نیام"با لقب    يدارصداقت و امانت  لیدل
بود   اشیاخلاق   تیخصش  یبه مردم و و برجستگ  یاله  یانتقال وح  تیمسؤول  رشی پذ   ياو برا

قر  رایز فرد  شی مردم  عنوان  به  را  م  ياو  اعتماد  حت  شناختندیمورد  ن  یو  ا  زی دشمنانش   نی به 
به غار حرا    یاله  يها و نشانه  نشیعبادت و تفکر درباره آفر  ياو اعتراف داشتند. او برا  یژگیو

م فضا  بردیپناه  در  شلوغ  ییتا  از  جاهل   یدور  جامعه  فساد  پروردگا  ،یو  زم  ربا  و   نیآسمانها 
در جامعه فاسد آن روزگار سبب شد از شأن   ،یدر جوان  ینیگونه عزلت نشنی. اندیخلوت گز

شود دوست و دشمن برخوردار گردد. جملات کوتاه و رسا در خطبه، باعث می  انیدر م  یعیرف
دِ   إنَّ ابْنَ أخیدر عبارت ( گذارتر باشند. آرایه اطنابتأثیر  ماندگارتر ومخاطب    برايها  که پیام مُحَمَّ

بِ  ) از نوع تکریر و غرض آن تنویه به شأن مخاطب است؛ یعنی از مخاطب بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبْدِالْمُطَلِّ
ه بلیغ بکار رفته است. تشبیدر عبارت «فإن المال رِزْقٌ حائِلٌ و ظِلٌّ زائِلٌ»،  شود .  به عظمت یاد می
 و عدم ثبات آن است.  يدار ی دهنده ناپاشده است که نشان  فیگذرا توص  ياهیمال به عنوان سا

با بیان اینکه «اگر چه در مال کم است»، به نوعی بر اهمیت معنویات نسبت به مادیات  حضرت  
هاي  دهنده این است که ارزشبخشد و نشاناین تضاد عمق بیشتري به پیام او می  ورزد.تأکید می

و اخلاقی فراتر از دارایی هستندمعنوي  زائل )   .هاي مادي  و  دو کلمه ( حائل  در  و همچنین 
دو کلمه (  بین  و  لاحق  آجلُِهُجناس  وَ  بدیع جناس  عاجلُِهُ  درعلم  دارد.  وجود  ) جناس مضارع 

و به دو گونه لفظی و معنوي تقسیم   ها در معنا استهمانندي دو لفظ در گفتار و ناهمانندي آن
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جناس تام آن است که دو لفظ متجانس  .  انواع جناس لفظی جناس تام و غیر تام است  شود.می
هایی که پدیده هیات  -3عدد حروف،    -2نوع حروف ،    -1  آن در چهار چیز اتحاد داشته باشد:

نوع دیگر  .علاوه بر این که معانی آن متفاوت است  .ترتیب حروف  -4.است  هاها و سکونحرکت
بدین سان که دو لفظ متجانس در یکی یا بیشتر از یکی از چهار چیز سابق .  جناس غیر تام است
که جناس مضارع آن است   جناس مضارع و جناس لاحق از نوع دوم است .باهم اختلاف دارند

که دورکن آن در دو حرفی که بعید المخرج نیست اختلاف دارند و جناس لاحق در جایی است 
 ) 344و   343ش: 1373الهاشمی،. (و حرف بعید المخرج باشدکه اختلاف دو رکن جناس در د

دهنده تسلط ابوطالب (ع) بر زبان عربی است در خطبه، نشان   بکار رفته  زبان فصیح و بلاغت
ها  شناخت دقیق از مخاطبان و استفاده از زبانی که براي آنشد.  بخ می  گیرایی خاصی به کلام و  

این نکات بلاغی نه تنها زیبایی ادبی   .هاي بارز این خطبه استقابل فهم باشد، یکی از ویژگی
 .کنددهد بلکه تأثیرگذاري آن را نیز در میان شنوندگان تقویت میخطبه را افزایش می

 نتیجه 
 در  حاکمانشان  و  رانی در محضر ام  جنگ ها و  ،بازارها،  در مجالس  بود که  نیا  عادت عرب بر

مجلس  در    (ع)  حضرت ابوطالب   . خواندندیمناقب خطابه م  احساب و  مفاخره به انساب و  باب
گرام خطبه عقد    یازدواج رسول  خد  آناسلام  با  خو  جهیحضرت  نقش    کرد.  رادیرا ا  لدیبنت 

  خطبه  يآن بر محتوا   ریاسلام و تأث  خی در تار  يدی کل  تیشخص  کی ابوطالب به عنوان    یاجتماع
شاید بتوان یکی از    ، امانمانده  یباق  یجز اندک  یاز خطابه عصر جاهل قابل توجه است. هر چند  

دلایل ماندگاري خطبه حضرت ابوطالب (ع) را در تناسب ساختار درونی خطبه با محتواي آن 
خطبه، شامل  يساختار نحو  دانست که علاوه بر زیبایی ظاهري بر فصاحت آن نیز افزوده است.

خبر توص  يجملات  جا  ،یفیو  وضوح  پ  گاهیبه  مقام  قر  امبریو  جامعه  در  را  نشان   شی (ص) 
چگونه    میتا درك کن  کندیکلمات در جملات، به ما کمک م  ينحو   يها نقش  لی . تحلدهدیم

اشاره   . کندیم  ی برجسته معرف  يرا به عنوان فرد  امبری پ  ت یابوطالب (ع) با استفاده از زبان، شخص
 ق ی عم  دگاهیدهنده دنشان  ،يو معنو  ی اخلاق  يها یژگیو  تیو اهم  يماد   يهاثروت  يداریبه ناپا

 طی شراتأثیر  خطبه    یو فرهنگ  یخی بافت تار  لی تحلبا    است.  یو روابط انسان  یاو نسبت به زندگ
 ابوطالب (ع)به دلیل شناخت  .  ی ملاحظه میشودسخنران  يآن زمان بر محتوا  یاسیو س  یاجتماع

استفاده از واژگان فصیح و   .دارد  ی آن زمان همخوان   یاجتماع  يازها ی با ناز مخاطب، پیام خطبه  
صراحت و عدم مبالغه، عدم تکلف در معانی و غرض واحد    ،و سلاست الفاظ  یسادگمحکم،  

براي مخاطب دلنشین شود و به حفظ  را می توان از عوامل انسجام خطبه دانست که باعث شده
 آن در ذهن بپردازد و با نقل سینه به سینه به کتابت در بیاید. 
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